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رخداد حادثه ها

شرق: کیفرخواســت علیه قاتل سریالی زنان 
در گیلان صادر شــد و این مرد که هشت زن 
را به قتل رســانده اســت، بــه زودی پای میز 

محاکمه می رود. 
حجت الاســلام والمســلمین مصطفوی،                                                                                                                                          
دادستان رشت، با اعلام این خبر گفت: پرونده 
این قاتل ســریالی که اوایل امســال دستگیر 
شــده بود، به دادگاه کیفری یک ارسال شده 

است. 
این متهم مردی ۴۰ ســاله بــه نام فرزاد 
اســت که ابتدا به اتهام چهــار فقره جنایت 
بازداشت شــد، اما در بازجویی های تکمیلی 
اعتراف کرد چهار زن دیگر را نیز کشته است. 
از  وقتــی  رشــت  جنایــی  کارآگاهــان 
ناپدیدشــدن زنی جوان باخبر شــدند، تلاش 
خود را برای یافتن ردی از این زن آغاز کردند، 
اما تجســس ها بی ثمر بود تا اینکه زنی دیگر 
نیز ناپدید شد. این فرد نیز مانند نفر اول هنگام 
تــرک خانه مقــدار زیادی طــلا و جواهرات 
همراه خود داشــت. پلیس نتوانست ردی از 
زن دوم نیز پیدا کند و این پرونده ها باز ماند تا 

اینکه تعداد مفقودان به چهار نفر رسید. آن زمان بود 
که کارآگاهان فرضیه وجود قاتلی ســریالی را مطرح 
کردند و با تفحص های گســترده ای کــه انجام دادند، 
رد اتومبیلی را به دســت آوردند و توانســتند فرزاد را 
دســتگیر کنند. او به کشــتن این چهار زن اعتراف کرد 
و گفــت در ســال های ۸۷ تا ۸۸ نیز ســه زن دیگر را 
به قتل رسانده اســت. از آنجا که همسر متهم نیز در 
جریان جنایات فرزاد قرار داشت، او هم بازداشت شد 
و در بازجویی ها تعداد قربانیان شوهرش را هشت زن 
اعــلام کرد. این زن درباره آخریــن جنایت به مأموران 
گفت: شوهرم یک شــب به خانه آمد و گفت: زنی را 
کشته و جســدش را در جاده طارم در نزدیکی زنجان 

رها کرده است. 
به این ترتیب، فرزاد به قتل هشــتم نیز اعتراف کرد. 
قاتل ســریالی که تا کلاس دوم راهنمایی بیشتر درس 
نخوانده و ازدواج اولش با شکســت مواجه شده بود، 
نفرت از زنان را به عنوان انگیزه اش از این کشتار اعلام 
کرد و گفت: «شکست در زندگی با همسرم اولم دلیل 
همــه اینها بــود. آن زن من را به جایی رســاند که از 
همه زنان متنفر شــدم و کینه بــه دل گرفتم، آن قدر 
که به جنون رسیدم. ســه قتلی که بین سال های ۸۷ 
تا ۸۸ انجام دادم، فقط به دلیــل انتقام گرفتن از زنان 
بود امــا چهار قتلی که در ســال ۹٥ انجام دادم، ۸۰ 

درصد به خاطر مشــکلات مالــی و ۲۰ درصد به علت 
همان تنفرم بود. از طریق یکی از دوســتانم با همسر 
اولم آشــنا شــدم. او کاری با من کرد که از همه زنان 
متنفر شــدم. بدبختی های من از زمانی شروع شد که 
از طریق یکی از آشنایان وارد کار خریدوفروش عتیقه 

و زیرخاکی شدم».
متهــم ادامه داد: «معمولا افــرادی که در این کار 
هستند، همه اموالشان را به نام شخصی دیگر می کنند 
که اگر  گیر افتادند، اموالشــان از دســت نرود. من هم 
همه خانــه و زندگی ام را به نام همســرم کردم. یک 
کارگاه چوب بری داشتم که آن را هم به نامش زدم تا 
اینکه وقتی با هم دچار اختلاف شــدیم، یکی از روزها 
توی چشــمانم نگاه کرد و گفت دیگر نمی خواهمت. 
بعدا متوجه شــدم پیش از من عاشــق فــرد دیگری 
بوده اســت. اینها را که فهمیدم، تصمیم گرفتم او را 
به قتل برســانم. حتی نقشه قتل کشیدم. حتی یک بار 
می خواستم همسرم را خفه کنم که دخترم گریه کرد 
و بــا صدای او همســایه ها هم به خانــه ام ریختند و 
همسرم را از زیر دستم بیرون کشیدند. به خاطر اینکه 
دخترم بی سرپرســت نباشــد، بی خیال شــدم و گفتم 

می روم اما طلاقت نمی دهم».
فرزاد درباره اولین قتلی که انجام داده بود، توضیح 
داد: «غروب یک روز بارانی بود اما تاریخ دقیقش یادم 

نیســت. آن روز از کارگاه چوب بــری بیرون آمدم. من 
چندین بــار کارم را عوض کردم و بعد از کار آشــپزی 
در کشــتی و خریدوفــروش عتیقه، رفته بودم ســراغ 
خریدوفروش چــوب و کارگاه چوب بــری راه انداخته 
بودم. آن روز در جاده و نرســیده به رشت، خانمی را 
دیدم که کنار خیابان ایســتاده بود و برایم دست تکان 
داد. پایم را روی ترمز گذاشتم و او سوار شد؛ من گاهی 
مسافرکشــی هم می کردم. او سر صحبت را باز کرد و 
شماره تلفنش را داد. فردای آن روز با تلفن کارتی به 
او زنــگ زدم و روز دوم با آن زن در کوچصفهان قرار 
گذاشتم؛ صبح بود. وقتی توی ماشین نشست، متوجه 
شــدم حالش خوب نیست. او را به خانه ام در زیباکنار 
بــردم؛ تنها ملکی که برایم مانده بــود و آنجا زندگی 
می کردم. وقتی وارد خانه شــدیم، دستانش را بستم. 
بعد با روســری دهانش را بستم و از پشت سر طنابی 
دور گردنــش انداختم و خفه اش کــردم. برای اینکه 
راحت جســد او را حمل کنم، مثلــه اش کردم. چون 
بار اول بود، حالم بد شــد و به شــدت ترســیده بودم؛ 
خیلی ترسیده بودم. سه روز اصلا نخوابیدم و وحشت 
داشــتم؛ می ترســیدم زنده شــود، کابوس می دیدم و 

احساس می کردم روح مقتول داخل خانه ام است. 
متهم دربــاره دومین جنایتش گفت:  «در قتل دوم 
دیگر ترس قتل اول را نداشتم. فاصله قتل دوم تا اول 

به ســال نکشید و چند ماه بود. در آن زمان از 
آستانه اشرفیه چوب خریده بودم و به سمت 
رشــت می رفتم. یک زن برایم دســت تکان 
داد، تا ســوار شد به راحتی با او طرح دوستی 
ریختم. همان روز بــه من گفت بیا به مادرم 
نشانت بدهم. او شــماره اش را به من داد و 
بعد پیاده شــد. روز بعد اتفاقــی او را دیدم. 
قرصی از کیفش بیــرون آورد و به من داد تا 
بخورم. خودش هم قرصی خورد که ناگهان 
بی حال شــد. دیدم یخ کــرده و رنگش پریده 
اســت. برای همین تصمیــم گرفتم او را هم 
به قتل برســانم. با طناب زردرنگی خفه اش 
کــردم. هیچ تقلایی هم نکرد. بعد جســد را 
داخل صندوق عقب گذاشتم و به سمت خانه 
پدری ام رفتم. در آنجا به بهانه درست کردن 
انباری، به طویله رفتم. قبری کندم و جسد را 
دفن کردم، پس از قتل برایش دعا خواندم».

متهــم ماجرای ســومین جنایــت را نیز 
چنین شرح داد: «دیگر قتل برایم عادی شده 
بود؛ ترســم کاملا ریخته بود. ســومین زن را 
در فلکه گاز روســتای رودبارکی سوار کردم. 
تصور کردم مشــکل اخلاقی دارد. می خواستم همان 
لحظه کار را تمام کنم، اما نشــد. او وقتی ســوار شد 
مرتب می خندید و حالت عادی نداشــت. در خیابان 
چرخی زدم تا شب شد. به سمت جاده تهران رفتم و 
نخستین کسی بود که با چاقو به سمتش حمله کردم 
و ضربه ای به قفســه ســینه اش زدم. بعد با کمربند 

ماشین خفه اش کردم».
فــرزاد جزئیات بقیه جنایت ها را هم شــرح داد و 
دربــاره نقش همســرش در این آدم کشــی ها گفت: 
«زنم نقشــی در قتل ها نداشت و اگر چیزی به پلیس 
نگفت به خاطر این بود کــه او را تهدید به مرگ کرده 
بودم». متهم درباره اینکه چرا درباره قتل هشــتمین 
زن حرفی نزده بود، گفت: «قصدم پنهان کردن جنایت 
نبود، چون من اهل دروغ گفتن نیســتم، اما حافظه ام 
خــوب کار نمی کنــد و گاهــی اتفاق هــا را فراموش 
می کنم. هشــتمین طعمــه ام زنی بود کــه به عنوان 
مسافر سوار ماشینم شد. او را هم مانند زنان قبلی به 
قتل رســاندم و جسدش را در حاشیه جاده انداختم». 
کارآگاهــان بعد از ثبــت اظهارات ایــن متهم بقایای 
اجســاد را یافتند. پس از آن، اولیای دم مقتولان برای 
متهم درخواســت قصاص کردند. به این ترتیب پرونده 
مراحل قانونی خــود را طی کرد و فرزاد به زودی پای 

میز محاکمه می رود. 

کیفرخواست علیه قاتل سریالی ۸ زن
قتل به خاطر اختلاف مالی

فرمانده انتظامی شهرســتان لاهیجان از درگیری  �
منجــر به قتل و دســتگیری قاتل خبر داد. ســرهنگ 
محمود قاسمی گفت: ســاعت ۱۴ روز دوشنبه فردی 
در تماس با ۱۱۰ از وقوع درگیری در یکی از روستا های 
اطــراف بخش رودبنه شهرســتان لاهیجان خبر داد. 
بلافاصله مأمــوران انتظامی به محل اعزام شــدند. 
این مقام انتظامی بــا بیان اینکه با حضور مأموران در 
محل مشخص شد علت درگیری اختلافات مالی بوده، 
افزود: ضارب ۵۶ســاله پــس از مجروح کردن فردی 
۴۰ساله از محل متواری شــده بود. فرمانده انتظامی 
شهرســتان لاهیجان با اعلام اینکه فرد مجروح پس 
از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده 
فوت کرد، افزود: با پیگیری های صورت گرفته قاتل که 
در یکی از باغ های اطراف شهرستان مخفی شده بود، 
دستگیر شد. به گفته وی، متهم با تشکیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شد. 

حکم قصاص قاتل سرباز آق قلایی 
صادر شد

رئیس کل دادگســتری گلســتان از صــدور حکم  �
قصاص قاتل ســربازوظیفه آق قلایــی در گرگان خبر 
داد. هادی هاشــمیان، رئیس کل دادگستری گلستان، 
بیان کرد: این ســرباز پس از انتقال به بیمارســتان بر 
اثر شــدت جراحت جان باخت. رئیس کل دادگستری 
گلستان گفت: حکم قصاص قاتل پس از رسیدگی در 
شعبه  یک کیفری یک استان صادر شد و به زودی برای 
تأیید حکم، به دیوان عالی کشــور فرســتاده می شود. 
وی افــزود: پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشــور، 
پرونده برای اســتیذان بــه دفتر رئیس قــوه  قضائیه 
ارســال خواهد شد. تیرماه ســال ۹۵، مأموران نیروی 
انتظامی حین گشــت زنی در کوی افســران گرگان به 
فردی مشکوک شدند که حین تعقیب و گریز، این فرد 
با ضربه  چاقو ســرباز نیروی انتظامــی را زخمی کرد. 
امید گَرکَز، ســربازوظیفه آق قلایی، بود که تیرماه سال 
گذشته، حین انجام مأموریت و تعقیب و گریز، با ضربه 

چاقوی یک مجرم سابقه دار به قتل رسید. 

قاضی قلابی به دام افتاد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از  �

دســتگیری فردی خبر داد که با معرفی خود با عنوان 
قاضی تعزیرات حکومتی از شــهروندان کلاهبرداری 
می کرد. حجت الاســلام و المســلمین سیدمصطفی 
حقی اظهار کرد: فردی با جعل عنوان قاضی تعزیرات 
حکومتی استان گلستان مردم را فریب می داد و از آنها 
کلاهبرداری می کرد. وی افزود: بر اســاس مســتندات 
و شــکایت موجــود در پرونــده، این فــرد از یکی از 
طعمه های خود مبلغ ۲۴۲  میلیون ریال کلاهبرداری 
کرده اســت. این مقام قضائی بیان کرد: این متهم که 
ســابقه کلاهبرداری نیز داشته اســت، بعد از پنج ماه 
کار تحقیقاتی و اطلاعاتی دســتگیر و روانه زندان شد. 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان با بیان 
اینکه تحقیقات همچنان ادامــه دارد، تصریح کرد: با 
توجه به ماهیت پرونده، امکان وجود شاکیان دیگر نیز 
وجود دارد و افراد می توانند برای شکایت به دادسرای 
مرکز اســتان مراجعه کنند. این پرونده در شعبه سوم 
بازپرســی به تصدی بازپرس غلامرضا محمودنژاد در 

حال رسیدگی و انجام تحقیقات بیشتر است. 

دستگیری اعضای باند سارقان
فرمانــده انتظامی اســتان خراســان شــمالی از  �

دســتگیری ۱۴ نفر از اعضای باند سارقان حرفه ای با 
۴۲ فقره سرقت در شهرستان بجنورد خبر داد. سردار 
«علیرضا مظاهری» در تشــریح این خبر گفت: در پی 
وقوع چند فقره ســرقت در شهرستان بجنورد، اکیپی 
از مأموران پلیس آگاهی اســتان موضوع را در دستور 
کار خود قرار دادند. این مقام ارشــد انتظامی اســتان 
در ادامــه افزود: مأموران با انجام یک ســری اقدامات 
اطلاعاتی و پلیســی موفق به شناســایی و دستگیری 
۱۴ نفر از اعضای باند سارقان حرفه ای شدند. فرمانده 
انتظامی استان خراسان شمالی با بیان اینکه متهمان 
در تحقیقات به عمل آمده به ۴۲ فقره ســرقت اعتراف 
کردند، بیان کرد: ســرقت از منــزل، اماکن خصوصی، 
داخل خــودرو، مغازه و موتورســیکلت ازجمله این 
سرقت ها بود. سردار مظاهری با اشاره به اینکه اموال 
مســروقه کشف شده به مال باختگان تحویل داده شد، 
تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضائی معرفی شدند. 

مرگ دختر ۲/۵ساله در 
آتش سوزی عمدی

آتش ســوزی عمدی در یک زیرزمین مسکونی  �
در یزد منجر به نجات شــش نفر از ساکنان و مرگ 

یک دختر ۲٫۵ساله شد. 
«محمدرضا رحیمی» معاون عملیات سازمان 
آتش نشــانی یزد با اشــاره به اینکه حادثه ساعت 
۴:۵۴ صبح به ســامانه ۱۲۵ گزارش شــد، گفت: 
بلافاصلــه ســه دســتگاه خــودروی عملیاتی از 
ایستگاه های شماره پنج و هفت شهر یزد به محل 
حادثه که در بلوار امام رضا(ع) بود، اعزام شدند. 
وی افزود: اولین گروه از آتش نشانان از ایستگاه 
شــماره پنج کمتــر از دو دقیقه بــه محل حادثه 
رســیدند که در بــدو ورود به محل بــا صحنه ای 
مواجه شــدند که شــعله های آتش تمام فضای 
منــزل را فرا گرفته و دود حاصل از آن آســمان را 

تیره وتار کرده بود. 
رحیمی ادامه داد: آتش نشــانان خیلی سریع 
هم زمان با اجرای عملیات ایمن سازی، با استفاده 
از دســتگاه تنفســی به داخــل زیرزمیــن رفته و 
عملیات اطفای حریق و جســت وجو را آغاز و در 
کمتریــن زمان ممکن حریق را مهار و هفت نفر از 

ساکنان را به بیرون از خانه منتقل کردند. 
وی بــا بیــان اینکه کانــون این حریق در ســه 
نقطه از زیرزمین یعنی اتاق خواب و دو قســمت 
از اتاق پذیرایی بوده اســت، اظهار کرد: براســاس 
مشــاهدات و مذاکرات به عمل آمده با شاهدان در 
محل مشخص شد این آتش سوزی، عمدی و براي 

انتقام جویی بوده است. 
تحویــل  از  بعــد  آتش نشــانان  افــزود:  وی 
مصدومــان به اورژانس، محــل را تحویل عوامل 
پلیس ۱۱۰ داده و به ایســتگاه های خود مراجعت 

کردند. 
معاون آتش نشــانی یزد با اشــاره به اینکه در 
این حریق مادر خانواده ۳۱ســاله به شــدت دچار 
سوختگی و دختر ۲٫۵ساله اش به علت استنشاق 
دود متأســفانه فوت شده است، بیان کرد: پنج نفر 
دیگر از ساکنان آن زیرزمین که دو نفر آنها از اقوام، 
میهمانان و اهل زابل هستند، حال عمومی خوبی 

دارند. 

افشای راز برادرکشی
فرمانده انتظامی شهرســتان ایلام جزئیات راز  �

قتل شهرک شهید کشوری ایلام را تشریح کرد. 
ســرهنگ حمید فتاحی گفت: مــرد جوانی به 
کلانتری مراجعــه و راز قتل برادرش را فاش کرد 
که بلافاصله موضوع تحت رســیدگی و بررســی 

پلیس قرار گرفت. 
وی در ادامــه بــه هماهنگی هــای قانونی و 
قضائی و صدور مجوزات لازم اشــاره کرد و گفت: 
واحدهــای عملیاتــی یگان امــداد، کلانتری ۱۵ و 
کارآگاهــان جنایی پلیس آگاهی بــه محل اعزام 
شدند و عملیات همه جانبه پلیس برای کشف این 

راز و روشن شدن موضوع آغاز شد. 
وی افزود: در بازجویی های تخصصی و جنایی 
اظهارات و جزئیات راز خونین قتل به وقوع پیوسته 

بنابر اعترافات متهم به دقت ثبت شد. 
وی افــزود: قاتل مرد ۳۷ســاله و متأهل برادر 
۳۱ســاله خود را به علت داشــتن اعتیاد به مواد 
مخدر، بزهــکاری، آزار و اذیت خانواده و... در یک 
نقشه از قبل طراحی شــده در عصر روز پنجشنبه 
گذشــته به بهانه تهیه هیزم بــرای کباب در منزل 
به کوه هــای ماربره برده و به وســیله یک قبضه 
ســلاح شکاری با شــلیک دو گلوله به پهلو و سر 
او را به قتل رســانده و ســپس برای مخفی کردن 
این راز خونین، جســد را زیر خــاک دفن می کند و 
بعد از گذشــت چند روز دچار عذاب وجدان شده 
و غــم مــرگ بــرادر او را وادار به تسلیم شــدن و 

پرده برداشتن از قتل برادرش کرده است. 

قاتل در ۳ ساعت شناسایی شد
عامل قتل پسر جوان در کرمان سه ساعت پس  �

از قتل شناســایی شد. سرهنگ روانبخش فرمانده 
انتظامی شهرســتان کرمان گفت: پــس از اعلام 
گزارشــی از ســوی مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 
مبنــی بر وقوع یک مورد مرگ مشــکوک و انتقال 
به بیمارستان شــهید باهنر، سه نفر در بیمارستان 
به مأموران انتظامی مراجعــه و اظهار کردند که 
به همراه دوستشــان در منزلی در حال استراحت 
بودنــد که مقتول برای خرید از خانه خارج شــده 
و بعد از حدود یک ســاعت به حالتی که از ناحیه 
گردن توســط یک جســم برنده به شدت مجروح 
شده بود، به خانه بازگشته است که متأسفانه حین 

انتقال به بیمارستان فوت کرده است. 
ســرهنگ روانبخــش تصریح کــرد: در همین 
رابطه مأموران کلانتری ۱۵ شــهر کرمان تحقیقات 
خــود را آغــاز کردنــد و بــا انجــام فعالیت های 
اطلاعاتی و پلیســی دریافتند کــه مقتول به دلیل 
نــزاع و درگیری با یکی از دوســتانش در منزل به 
قتل رسیده است و دوستان قاتل برای گمراه کردن 
پلیس، صحنه به قتل رســیدن مقتول را به شــکل 

دیگری طراحی کرده بودند. 
وی بیان داشت: با هوشیاری مأموران انتظامی 
در کمتر از ســه ســاعت قاتل دســتگیر شد و در 
بازجویی هــای تکمیلی به جرم خود مبنی بر نزاع 
و درگیری با دوســتش و قتل وی به وسیله چاقو 

اعتراف کرد. 

برخورد مرگبار اتوبوس با جمعیت
در حادثــه برخورد یــک دســتگاه اتوبوس با  �

جمعیتی در هند، دست کم ۱۰ نفر کشته و مجروح 
شــدند. پلیس هند اعلام کرد: در ایــن حادثه که 
دیروز اتفاق افتاد، یک دستگاه اتوبوس با جمعیتی 
برخورد کرد که در پی آن پنج نفر کشته و پنج نفر 
دیگر مجروح شــدند. بنابر اعلام پلیس، ســرعت 
بالای اتوبوس باعث شــده راننــده کنترل آن را از 
دست بدهد و با این چند نفر در مسیر خود برخورد 
کنــد. پلیس هند با بیــان اینکه بررســی جزئیات 
این حادثه آغاز شــده، اعلام کرد: جســت وجوها 
برای دســتگیری راننده اتوبــوس که پس از وقوع 
حادثه از محل متواری شــده بــود ادامه دارد. به 
گزارش خبرگزاری شــینهوا، بالاترین میزان تلفات 

جاده ای جهان در هند ثبت شــده  اســت. سوانح 
جاده ای بیشــتر به دلیل عدم دقــت در رانندگی و 
نامناسب بودن وضعیت جاده ها و خودروها اتفاق 

می افتد. 
۳۹ زخمی در حادثه انفجار وسایل آتش بازی

بر اثر انفجار وسایل آتش بازی در کوبا، دست کم 
۳۹ نفر، از جمله شــش کودک زخمی و مصدوم 
شــدند. در این حادثه که در محل برگزاری مراسم 
یک جشن و با حضور  هزاران نفر، از جمله چندین 
گردشگر برگزار شد، حدود ۳۹ نفر مجروح شدند. 
گفته شــده  از بیــن زخمی ها، وضعیت جســمی 
بیش از ۲۰ نفر وخیم است و تمامی مجروحان از 
ســاکنان محلی بوده اند. خبرگزاری رویترز گزارش 

داد: علت وقوع انفجار در دست بررسی است. 

پنج قاره

شرق: مهنــدس جوان که متهم است زنی بیمار را مورد آزار و اذیت قرار 
داده  است، برای بار دوم پای میز محاکمه رفت. 

به گزارش خبرنگار ما، یک ســال قبل زنی بــه پلیس مراجعه کرد و 
مدعی شــد از ســوی مردی مورد آزار و اذیت قرار گرفته  اســت. این زن 
گفــت: من بیمار هســتم و آن روز برای اینکه خودم را بــه خانه مادرم 
برســانم یک پراید را به صورت دربستی سوار شدم. در راه سر صحبت با 
راننده باز شد و با هم درددل کردیم. بعد متوجه شدم او بیراهه می رود. 
بــه او اعتراض کردم اما به حرفم گــوش نکرد و در خیابانی خلوت نگه 
داشــت و به ســمتم آمد که من را مورد آزار و اذیت قرار دهد. مقاومت 
کردم و مشتی به صورتش کوبیدم، او هم من را کتک زد و بعد مورد آزار 
قرار داد. تنها کاری که توانســتم در آن شــرایط بکنم، این بود که شماره 

ماشین را بردارم.
مأموران از طریق شــماره پلاک خودرو موفق به شناسایی مرد جوان 
شــدند. او بعد از دستگیری مدعی شــد به زن جوان تجاوز نکرده است. 
متهــم گفت: من مهندس هســتم امــا چون بی کار بودم، مسافرکشــی 

می کردم؛ روز حادثه هم زن جوان را به عنوان مســافر سوار کردم. بعد از 
اینکه با او صحبت کــردم نمی دانم چه اتفاقی افتاد که از خود بی خود 
شدم. قصد داشتم به او تجاوز کنم؛ ماشین را نگه داشتم و سمتش رفتم 
اما مقاومت کرد و من آزارش ندادم و بعد هم سوار ماشین شدم و رفتم. 
بعد از گفته های پســر جوان و تکمیل تحقیقات وی پای میز محاکمه 
رفت؛ او ادعایش را دوباره تکرار کرد. قضات بعد از پایان جلســه دادگاه 
وی را به ۱۵ ســال حبس به اتهام آدم ربایی و ۹۹ ضربه شــلاق محکوم 

کردند.
رأی مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عالی کشور آن را مورد بررسی 
قرار داد و اعتراض را قبول کرد به این ترتیب پرونده یک بار دیگر به شعبه 
هم عرض ارسال شــد. روز گذشته یک بار دیگر جلســه رسیدگی به این 
پرونده برگزار شــد. ابتدا زن شاکی در جایگاه حاضر شد؛ او گفت: من به 
بیماری ســرطان مبتلا هستم. روز حادثه با همسرم تماس گرفتم و گفتم 
حالم خوب نیســت و از او خواســتم که بیاید اما قبول نکرد و گفت کار 
دارد و نمی تواند به خانه بیاید. من هم ماشــین گرفتم که به خانه مادرم 

بروم. سوار ماشین متهم شــدم و با او درددل کردم و از مشکلاتم گفتم. 
مرد راننده به بیراهه رفت و می خواســت مــن را اذیت کند که مقاومت 

کردم، بعد هم مرا کتک زد و مورد آزار قرار داد و این اتفاق افتاد. 
زن جوان گفت: این اتفاق بیماری من را تشدید کرده  است و بیماری ام 
که به ســختی کنترل شده  بود، دوباره در حال پیشروی است؛ رابطه ام با 
شــوهرم هم به مشــکل برخورده  اســت و روزهای بدی را می گذرانم و 

درخواست اشد مجازات دارم. 
ســپس نوبت به متهم رســید؛ او گفت: من قبول دارم که قصد آزار 
زن جوان را داشــتم اما وقتــی او مقاومت کرد من هــم کاری نکردم و 
رفتم. بی کاری و بی پولی خیلی به من فشار آورده  بود و با اینکه مهندس 
جوان هستم اما وضعم بد اســت. مسافرکشی می کردم؛ من شخصیت 
ضداجتماعــی ندارم و نمی دانم چرا چنیــن کاری کردم اما به زن جوان 

تعرض نکردم. 
با پایان جلســه رســیدگی هیئت قضات برای صدور رأی وارد شــور 

شدند. 

شــرق: زنی که متهم بود با همدســتی مــرد مورد 
علاقــه اش شــوهرش را به قتل رســانده  اســت، از 

اتهامش تبرئه شد
بــه گــزارش خبرنگار مــا، پرونده ایــن زن چهار 
ســال قبل به جریان افتاد. آن زمــان عابران خیابانی 
در تهــران به پلیس خبر دادند جســد مردی را پیدا 
کرده اند. ابتدا همه چیز شــبیه تصادف بود و حتی رد 
لاستیک نیســان هم در منطقه پیدا شــد، اما بعد از 
معاینه پزشکی قانونی متخصصان مرگ را مشکوک 
اعلام کردند چراکه گفته شد به نظر می رسد ماشین 

چندین  بار از روی مقتول رد شده  است. 
بــا توجه به ایــن گــزارش، مأمــوران تحقیقات 

گســترده ای را ابتدا برای شناسایی خانواده مقتول و 
سپس برای روشن شدن ماجرا آغاز کردند و در نهایت 
متوجه شدند مقتول کامران نام دارد و از مدتی قبل 
با همسرش اختلافاتی داشته  است. موضوع اختلاف 
میــان کامران و همســرش را پدر کامــران مطرح و 

عنوان کرد به عروسش مشکوک است. 
 بعد از دستگیری ستاره، او اعتراف کرد در جریان 
قتل شــوهرش قرار دارد و می داند چه اتفاقی افتاده 
 است. این زن اعتراف کرد که کامران را مردی به نام 

شاهین به قتل رسانده  است. 
ســتاره گفت: شاهین دوســت کامران بود و آنها 
ارتبــاط خوبی با هم داشــتند. روز حادثــه کامران و 

شاهین در ماشــین بودند و من هم در ماشین بودم؛ 
ما داشتیم از شــمال برمی گشــتیم، وقتی کامران از 
ماشین پیاده شد شاهین که پشت فرمان نشسته  بود، 
به ســمت او رفت و محکم ماشــین را به او کوبید و 
چندباری از روی او رد شد. من هم به خاطر اینکه با 

شاهین رابطه داشتم سکوت کردم و چیزی نگفتم. 
با توجه به شــکایت اولیای  دم، ســتاره و شاهین 
بازداشت شــدند؛ هرچند ستاره مدعی بود نقشی در 
قتل شوهرش نداشته، اما با توجه به شواهد موجود 
در پرونده و حضور ســتاره در ماشــین حین قتل، او 
به ۱۵ ســال حبس و ۹۹ ضربه شــلاق و شاهین به 

قصاص و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. 

ایــن رأی مورد اعتراض قــرار گرفت؛ رأی صادره 
در دیوان عالی کشــور نقض و پرونده برای رسیدگی 
مجدد به دادگاه ارجاع شــد، این بار شاهین هم برای 
بیــان توضیحات به دادگاه آورده شــد. او گفت: من 
محکــوم به قصاص هســتم و لزومی نــدارد دروغ 
بگویم با اینکه با ستاره رابطه داشتم اما به او نگفته  
بودم قصد کشتن شــوهرش را دارم و خودم هم در 

لحظه تصمیم گرفتم. 
این درحالی بود که ستاره نیز مدعی شد از نقشه 
قتل شــوهرش خبر نداشــت. با پایان جلسه دادگاه، 
رأی بر برائت ســتاره صادر شد که این رأی در شعبه 

۱۷ دیوان عالی کشور نیز به تأیید رسید.

مهندس بى کار متهم به تعرض به زن سرطانى

تبرئه زن جوان از اتهام همدستى در قتل شوهر


